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نگاهی به تحولات اخیر منطقه و آینده سیاست »امنیت جمعی«

 فرصت ابتکار عمل برای ایران 
در تأمین ثبات خلیج فارس

امریکا به خروج، تغییـــر معادلات در منطقه به 
ســـمتی پیش می‌رود که مقامات کاخ ســـفید، 
دچار ســـردرگمی یـــا تغییر در اســـتراتژی برای 

حضـــور در این منطقه شـــده‌اند.
غ از دلایل خـــروج امریـــکا از  نکتـــه‌ای کـــه فـــار
منطقه وجود دارد، این است که آلترناتیو امریکا 
برای محافظت از وضعیت موجودش در خلیج 
فارس چیســـت؟ آنچه مشـــهود اســـت، طرح 
حضـــور رژیم صهیونیســـتی در خلیـــج فارس 
و افزایش مناســـبات سیاســـی بیـــن نظام‌های 
پادشـــاهی خلیج فارس و رژیم صهیونیســـتی، 
یکـــی از آلترناتیوهـــا خواهد بـــود. دلیل اصلی 
و البتـــه تصنعـــی حضـــور اســـرائیل در خلیـــج 
فـــارس، بـــه وجـــود آوردن دیدگاهی مشـــترک 
بـــا محوریـــت »ایـــران تهدیـــد آمیـــز« در میان 
کشـــورهای حـــوزه خلیج فارس توســـط امریکا 
و رژیم صهیونیســـتی اســـت. تبلیغات فراوان 
پیرامون تهدید‌آمیز تلقی کـــردن فعالیت‌های 
هســـته‌ای ایران در ســـال‌های اخیر نیز موجب 

تســـهیل این دیدگاه بوده اســـت.
 

واگرایی از امریکا و رژیم صهیونیستی
تغییر سیاســـت خارجی عربســـتان و امارات و 
واگرایی آنها از سیاست‌های واشنگتن چندین 
ســـال اســـت که مورد توجه استراتژیست‌های 
امریکایـــی قـــرار گرفته اســـت. تغییـــر رویکرد 
امریـــکا در قبال تأمیـــن انرژی از غرب آســـیا و 
کاهش واردات نفت از ایـــن منطقه، از مواردی 
است که موجب از بین رفتن برخی مشترکات 
بیـــن دولت‌هـــای خلیج فـــارس و واشـــنگتن 

است. شده 
تغییـــر دیـــدگاه تولیدکننـــدگان انـــرژی خلیج 
فارس و واشنگتن در راســـتای واگرایی از هم، 
پس از شـــروع جنگ اوکرایـــن )یعنی زمانی که 
کشـــورهای اوپک پلاس تصمیم گرفتند تولید 
خود را بـــه منظور حفظ قیمت‌های بالای نفت 
برخـــاف میل ایـــالات متحـــده و اروپا محدود 

کنند( شـــدت بیشـــتری به خود گرفت.
خصومت سیاســـی بیـــن عربســـتان و امریکا 
پـــس از پیـــروزی دموکرات‌هـــا و اعـــام عـــدم 
همراهی کشـــورهای منطقه با سیاست امریکا 
در جنـــگ اوکرایـــن نیـــز از دیگـــر موضوعاتـــی 
بود کـــه بر شـــدت این رونـــد افـــزود. می‌توان 
گفت کـــه اعتماد بـــه ایالات متحـــده در میان 
متحدان دیرینه آن از دســـت رفتـــه و نفوذ این 
کشـــور بســـرعت در حال کاهش اســـت. خلأ 
ایـــن واگرایی بـــا چرخش کشـــورهای منطقه 
به ســـمت شـــرق پر شده و آنها ســـطح تجارت 
و تعاملات خود را با کشـــورهای شـــرق افزایش 
داده‌اند؛ به طوری که پکن و مســـکو به شرکای 

ضـــروری بـــرای آنها تبدیل شـــده‌اند.
علاوه بـــر واگرایـــی کشـــورهای حـــوزه خلیج 
فـــارس از امریـــکا، کاهـــش ســـطح اشـــتراک 
دیدگاه‌های این کشـــورها با رژیم صهیونیستی 

نیز از دیگر موارد مهمی اســـت که بر حضورش 
در خلیج فارس تأثیر منفی گذاشـــته اســـت. 
وضعیـــت بحرانـــی و نابســـامان و همچنیـــن 
مواضـــع و رفتـــار افـــراط گرایانـــه کابینه جدید 
رژیم صهیونیســـتی بـــر ضد فلســـطین، مورد 
توجه کشـــورهای عـــرب منطقه واقع شـــده و 
سبب موضع گیری‌های شـــدیدی در برابر این 

رژیم گشـــته است.
نامه شـــورای همکاری خلیج فـــارس به امریکا 
علیـــه رژیم صهیونیســـتی، لغو ســـفر نتانیاهو 
به امـــارات از ســـوی ابوظبی، تصمیـــم امارات 
بـــرای لغـــو برخـــی توافقنامه‌هـــا و قراردادها با 
رژیم اســـرائیل، افزایش تنـــش در روابط رژیم 
با برخی کشـــورها همچـــون اردن، محکومیت 
اســـرائیل توســـط برخی دولت‌های عـــرب در 
مجامـــع بین‌المللـــی و... نمونه‌هایـــی از دور 
شـــدن کشـــورهای منطقه بویژه خلیج فارس 
از دولت صهیونیســـتی به شمار می‌رود. علاوه 
بر آن، دور شـــدن رژیم صهیونیســـتی از امریکا 
که بزرگترین حامی و شـــریک بلافصلش بوده 
و تضعیف قدرت درونی رژیم به واسطه شکاف 
در بدنـــه اجتماعی آن نیز بـــر وضعیت موجود 

ســـایه انداخته و آن را تشـــدید کرده است.
 

همگرایی منطقه به سمت ثبات
کشـــورهای شـــورای همـــکاری خلیـــج فارس 
دریافته‌اند که بهـــار عربی، جز ایجاد شـــکاف 
منطقه‌ای و بی‌ثباتی عوایدی نداشـــته اســـت. 
آنها همچنیـــن، در بحران زایی علیه ســـوریه و 
دیگر کشـــورهای منطقه، به هیچ دســـتاوردی 
نرســـیدند و بعـــد از آن در باتـــاق جنگ یمن 
گرفتار شـــده‌اند. در مجموع، آســـیبی که این 
کشـــورها به دلیـــل همراهی با سیاســـت‌های 
امریکا متحمل شـــده‌اند، آن را به عقب‌نشینی 

از همراهی واداشـــته است.
تحمـــل هزینه‌های فراوان امنیتـــی و اقتصادی 
و بن‌بســـت‌های میدانی آنهـــا را وادار کرده که 
به ســـمت ثبات در منطقه گرایش پیدا کنند. 
تحـــول در اقتصاد بـــرای بهبود و ارتقـــای آن در 
ســـطح جهانی، از اولویت‌های جدید در کلیت 
فضای منطقه اســـت که بی‌شک در سایه عدم 
آرامش و امنیت نمی‌توان به آن دســـت یافت.

به مـــوازات ترمیـــم روابط و مناســـبات و تغییر 
فضای غرب آســـیا، تئوری ایران هراسی و لزوم 
حضـــور عوامل بیگانه برای حفـــظ امنیت، نیز 
به ســـمت کهنه شـــدن پیش می‌رود و اکنون 
کشـــورهای منطقه، به این درک رســـیده‌اند که 
جبهه تقابل با ایران بـــرای آنها هزینه بر و فاقد 
دســـتاورد خواهد بود. تأثیر چنین رویکردی در 
عادی‌ســـازی روابط ایران-عربستان و سوریه و 

دیگر کشـــورهای عرب تبلور یافته است.
به باور بســـیاری از ناظران، عادی‌ســـازی اخیر 
روابط ایران و عربستان سعودی با میانجیگری 
چین را باید شـــروع یک تغییر بـــزرگ در غرب 

آســـیا دانســـت. روســـیه، ایـــران و چین ســـه 
قدرت جهانـــی و منطقه‌ای و بازیگـــران اصلی 
رویدادهـــای ســـال‌های اخیرنـــد کـــه موضـــع 
مشـــترک ضـــد ســـلطه‌جویی غـــرب را دارند؛ 
این ســـه کشـــور می‌توانند نقش‌هـــای کلیدی 
در شـــکل‌دهی به این تغییر داشـــته باشـــند و 
قادرنـــد مداخـــات بلـــوک غـــرب در منطقه را 
مهـــار کنند. بخـــش اعظم این تغییـــر متوجه 
کشـــورهای ســـاحلی خلیج فارس خواهد شد 
که غرب از اوایل قرن گذشـــته آنها را به عنوان 
منطقه نفوذ انحصاری خود در نظر گرفته بود.

 
ابتکار عمل ایران برای خلیج فارس

موضع جدیـــد چین مبنی بر اینکه »مردم غرب 
آســـیا ارباب سرنوشـــت خود هســـتند« و »آنها 
هســـتند که باید رهبری امـــور امنیتی منطقه را 
بر عهده بگیرند« نشـــان دهنـــده این موضوع 
اســـت که چین توجه ویژه‌ای به تأمین امنیت 
توسط کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. برای 
چین که بیش از دوســـوم نفت خـــام مورد نیاز 
خـــود را از بیـــرون، تأمین می‌کند، دسترســـی 
آزادانـــه بـــه خلیـــج فارس مهم اســـت و ســـفر 
رئیس‌جمهور این کشـــور به عربســـتان هم به 

وضـــوح این موضوع را روشـــن کرد.
دکتریـــن دفاعـــی مســـکو نیـــز توانســـته این 
کشـــور را به عنوان یک میانجـــی قابل اعتماد 
در مناقشـــات منطقـــه خلیج فـــارس معرفی 
کنـــد و مانند پکـــن، اتکا به غرب بـــرای صلح و 
ثبات منطقه را بیهوده نشـــان دهد. روس‌ها در 
ســـال 2019 طرح »امنیت جمعی برای منطقه 
خلیـــج فـــارس« را بـــه اعضای شـــورای امنیت 
ســـازمان ملـــل ارائـــه کردنـــد. امـــا ایـــن طرح 
از ســـوی قدرت‌هـــای غربی بـــه دلیـــل اینکه 
مشـــارکت ایران را نافی نفوذ خـــود می‌دیدند، 
مـــورد حمایت کامل قـــرار نگرفـــت. از این رو، 
بازپس‌گیـــری نقـــش »تأمین امنیت« توســـط 
کشورهای حوزه خلیج فارس، موضوعی است 
که چین و روســـیه هم خواهان آن بوده و از آن 

حمایـــت می‌کنند.
در مجمـــوع می‌تـــوان گفـــت عوامـــل مذکور، 
می‌توانـــد یـــک محـــرک لازم بـــرای دســـتیابی 
کشـــورهای منطقـــه بـــه امنیت‌ســـازی جمعی 
باشـــد؛ امنیتـــی کـــه تضمیـــن کننـــده منافع 
دولت‌های مجاور بوده و کاهش سطح تنش و 
لزوم همکاری‌های فیمابین را یادآور می‌شـــود. 
خروج تدریجـــی و واگرایـــی از امریکا در خلیج 
فـــارس در کنار عادی‌ســـازی روابـــط فیمابین 
این حـــوزه با منطقـــه، ظرفیتی ایجـــاد می‌کند 
که می‌تـــوان بر طبـــق آن یک ابتـــکار امنیتی را 
توســـط اعضا و بدون دخالت بیگانگان طراحی 
کـــرد. ایران هم با وجود داشـــتن نقش محوری 
در مناســـبات منطقـــه‌ای، می‌توانـــد عهده‌دار 
اجرایی شـــدن و پیشـــبرد چنین ابتکاری باشد 

تـــا ثبات خلیـــج فارس تضمیـــن گردد.

ایرنا

خلیـــج فـــارس یکـــی از آبراه‌هـــای حیاتـــی و 
اقتصادی در جهان اســـت و کانون استراتژیکی 
محسوب می‌شـــود که آســـیا، آفریقا و اروپا را به 
یکدیگر متصل می‌کند. ایـــن پهنه جغرافیایی 
کـــه از دیر زمان، محـــل زورآزمایـــی قدرت‌های 
مهـــم و منطقـــه‌ای بـــوده، دارای منابع عظیم 
نفتی اســـت، به طوری‌که کشـــورهای این حوزه 
64 درصـــد از کل ذخایـــر جهـــان را در اختیـــار 
دارنـــد. از طرفی، خلیج فـــارس به عنوان نقطه 
تقاطـــع دنیای اســـام بـــا تمدن غـــرب و یگانه 

رقیب پرقـــدرت ایدئولوژیک فرهنـــگ و تمدن 
غربـــی، اهمیـــت ویـــژه‌ای بـــرای قدرت‌هـــای 
اســـتعمارگر و اســـام ســـتیز دارد. از این رو آنها 
همواره در تلاش بوده‌اند با دســـتاویز قرار دادن 
موضوعـــات مختلف، حضور فعال‌تـــری در این 
ناحیه داشـــته باشـــند تا علاوه بر تســـلط کافی 
بـــر تحولات سیاســـی امنیتی منطقـــه، طرح‌ها 
و برنامه‌هـــای خود را در این راســـتا پیاده کنند.

 
امریکا و مسأله خروج از خلیج فارس

امریکا بعد از پیروزی انقلاب اســـامی و با پروژه 
ایـــران هراســـی در منطقه، تلاش کـــرد حضور 
خـــود را مبتنـــی بـــر موازنه قـــوا در برابـــر ایران 
تقویت کند. تهدید‌آمیز خواندن فعالیت‌های 
نظامی و هســـته‌ای ایران یکی از دستاویزهایی 
اســـت که همواره ایالات متحده برای بازتعریف 
پـــروژه خود بـــه کار برده اســـت. در حال حاضر 

بیش از 60 پایگاه یا تأسیســـات نظامی غربی و 
حدود 50 هزار ســـرباز امریکایی در غرب آســـیا 
مســـتقر هســـتند. ایالات متحده در پوشـــش 
حفاظت از هم پیمانان منطقه‌ای خود و تأمین 
رفـــاه و امنیت برای منطقه، ســـعی داشـــته به 
خلیج فارس نفوذ کند و کنترل آن را در دست 
بگیرد. امریکا چندین هـــدف در خلیج فارس 
دنبـــال می‌کند: ایجاد پایگاهی بـــرای مقابله با 
قدرت‌هـــای چالش‌گر، ایجاد رعب و وحشـــت 
و تـــاش بـــرای ســـلطه‌گری، بهره‌گیـــری از 
منابع انرژی منطقه، زمینه‌ســـازی برای حضور 
رژیم صهیونیســـتی در آب‌های خلیج فارس و 
حمایت از آن، تســـلط بر تحـــولات منطقه‌ای و 
ســـعی در هدایت آنها در راســـتای چشـــم‌انداز 

خود. معین 
اکنون با وجود شـــکل‌گیری مؤلفه‌های جدید 
در معـــادلات منطقـــه و برجســـته شـــدن روند 

قدرتمند شـــدن ایران، امریکا که در زمینه‌های 
متعدد دچار ناکامی شـــده، ســـعی می‌کند که 

نحوه حفظ تـــوازن خود را به روزرســـانی کند.
 

دستاویز ساختگی برای کشور ساختگی!
ســـیر خروج امریـــکا از منطقـــه و بویژه خلیج 
فـــارس، موضوعـــی اســـت کـــه مـــورد توجـــه 
تحلیلگران بوده اســـت؛ برخی مقامات امریکا 
در ســـال‌های اخیر، هشـــدار داده‌انـــد که خلأ 
خروج از منطقه، بـــا توجه به قرابت و همکاری 
کشورها با شـــرق، به جایگزینی چین و روسیه 

در منطقه خواهـــد انجامید.
بـــا بروز جنـــگ در اوکرایـــن و تمرکـــز امریکا به 
شـــرق آســـیا )چین( ایـــن همکاری‌ها شـــتاب 
گرفتـــه و ایـــده جایگزینـــی چین و روســـیه در 
محافـــل امریکایی نمود بیشـــتری پیـــدا کرده 
اســـت. شـــاید بتوان گفت که علـــی رغم میل 

رسانه های آلمان: ترک‌های آلمانی به اردوغان وفادار هستند

رسانه های اروپایی درباره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه چه می گویند؟

بزودی انتخابات ریاســـت‌جمهوری کشـــوری 
برگزار خواهد شـــد کـــه از ســـال 1987 بیش 
از سی‌وشـــش ســـال قبل، درخواست رسمی 
خود را برای پیوســـتن به جامعـــه اروپا، همان 
نهـــادی که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شـــد 
عرضـــه کـــرد، اما فقط توانســـت نقـــش »بافر 
زون« را درمقابـــل تهدیدات منطقه خاورمیانه 
علیه اروپا به‌دســـت آورد. بیست ســـال از این 
مـــدت، اردوغـــان در مقام ریاســـت‌جمهوری 
تلاش کـــرد با مدرن‌ســـازی داخلـــی و نگاه به 
شرق، مســـیر تازه‌ای برای سرنوشت کشورش 
باز کنـــد. با وجـــود ایـــن، در ســـال‌های اخیر 
تنهایی تحمیلـــی و ماندن بین دو تمدن غرب 
و شـــرق، ترکیه را حتی به‌ سمت اهدافی نظیر 
دســـت‌ یافتن به تســـلیحات هســـته‌ای برده 
اســـت. در این بافتار، بررسی انتخابات ترکیه 
از نگاه کشورهای اروپایی و بویژه کشور آلمان 
که پذیرای شـــمار بســـیاری از مهاجـــران ترک 

است بســـیار اهمیت دارد.
همتایـــان  برخـــاف  آلمانـــی  رســـانه‌های 
فرانســـوی، دیـــدگاه مثبتـــی درمـــورد احتمال 
پیـــروزی مجـــدد حـــزب »عدالت‌ و‌ توســـعه« 
و اردوغـــان دارنـــد کـــه می‌تـــوان ایـــن مهم را 
از عناویـــن اصلـــی مقـــالات آنهـــا تشـــخیص 
داد: »اردوغـــان: او کـــه زمانـــی چـــراغ امیـــد 
ترکیـــه  در  بیشـــتر  مردم‌ســـالاری  بـــرای 
بـــود«، »جوانـــان تـــرک کســـی جـــز اردوغان 
را بـــرای ریاســـت‌جمهوری نمی‌شناســـند«، 
»رأی‌دهندگان ترک در آلمان: نسل اردوغان«، 
»علتی که ترک‌ها بـــه اردوغان رأی می‌دهند«، 
»رأی‌دهندگان تـــرک در آلمـــان: انتخاب آرام 
برای سرنوشـــت«، »انتخابات ترکیـــه کاملاً باز 
تلقـــی می‌شـــود«، »پوتین به کمـــک اردوغان 
آمد«، »اروپایی‌ها هســـتند که دوســـت دارند 
کمال قلیچداراوغلو پیروز شـــود«، »ترک‌های 

آلمانی بـــه اردوغـــان وفادار هســـتند«.
کارشناسان آلمانی در تحلیل انتخابات ترکیه 
تصریح کرده‌اند بســـیاری در اروپـــا امیدوارند 
کمـــال قلیچداراوغلـــو، به‌عنـــوان نامـــزد یک 
ائتلاف گسترده اپوزیســـیون بتواند اردوغان، 

رئیس‌جمهور فعلـــی را شکســـت دهد. پس 
از این پیـــروزی می‌توان منازعـــات بین ترکیه 
و اتحادیـــه اروپـــا را حـــل‌ و‌ فصـــل کـــرد و بـــه 
پیامدهای آن برای زندگی مشترک میلیون‌ها 
نفر تـــرک در آلمان امیدوار شـــد. با این‌ حال، 
تغییـــر در ریاســـت‌جمهوری ترکیـــه فقـــط با 
اعمـــال تغییر در پارلمان و قـــوه قضائیه ترکیه 
معنادار خواهد شـــد کـــه درواقـــع، اختیارات 
گســـترده ریاســـت‌جمهوری را کـــه اردوغـــان 
پـــس از کودتای نظامی ادعایی در ســـال 2017 
اعمـــال کرد بـــه وضعیـــت اولیه و بـــه جدایی 
مؤثـــر قـــوا بازخواهد گردانـــد، اما آنچـــه امروز 
قلیچداراوغلـــو وعـــده داده اســـت، متضمن 
عملکرد آتی او نیســـت. از طـــرف‌ دیگر، تغییر 
ســـاختاری بـــا توجه‌ بـــه هدف ائتلاف شـــش 
حزبی اپوزیســـیون حامـــی قلیچداراوغلو که 
فقـــط بـــرای پایـــان دادن به »رژیـــم تک‌نفره« 
اردوغـــان و نه با یک چشـــم‌انداز مشـــترک از 
آینـــده گردهم آمده‌اند بســـیار مبهم اســـت.

آلمانی‌هـــا بـــر ایـــن باورنـــد که هنوز شـــانس 
اردوغان بســـیار بالا اســـت و حتـــی درصورت 
پیـــروزی  او  ریاســـت‌جمهوری،  از  حـــذف 
در پارلمـــان را بـــه کمـــک حـــزب عدالـــت و 
توســـعه خواهد داشـــت و داوطلبانه شکست 
را نخواهـــد پذیرفـــت یـــا حداقل این اســـت 
که می‌توانـــد دولت ســـایه تشـــکیل دهد. از 
ایـــن گذشـــته، کارشناســـان آلمانـــی تصریح 
می‌کننـــد درواقـــع، آنچـــه اردوغـــان را تهدید 
می‌کند ســـبک اســـتبدادی او نیســـت، بلکه 
مشـــکلات اقتصـــادی و ازجمله تورم اســـت. 
عامل اصلی تشـــتت و تضـــاد در ترکیه به باور 
آلمان‌ها، اقتصاد اســـت که جامعـــه را دوپاره 
کـــرد و اردوگاه مخالفـــان اردوغـــان را تقریبـــاً 
به انـــدازه حامیـــان او قـــوت داد؛ تـــا آنجا که 
اکنـــون رأی‌دهنـــدگان وفادارش به او پشـــت 
کرده‌انـــد. با وجـــود این، رأی‌دهنـــدگان ترک 
می‌داننـــد چشـــم امیـــدی کـــه امـــروز بـــرای 
تغییـــر سیســـتم بـــه قلیچداراوغلـــو دوخته 
شده اســـت، دو دهه پیش به اردوغان بود. او 
به‌عنوان رهبر جنبشـــی از پایین که کارگران، 
مشاغل کوچک و مسلمانان عادی را گرد هم 
می‌آورد برخاست و توانســـت ارتش را که قبلاً 
مرتبـــاً کودتا می‌کـــرد، درجای خود بنشـــاند و 

سیاســـت و اقتصاد را اصـــاح کرد.
به نظـــر کارشناســـان آلمانی، نه‌فقط بیســـت 
ســـال در قدرت بودن حزب عدالت و توسعه، 
اردوغـــان را به‌ســـمت آنچـــه »خودکامگـــی« 

خوانـــده می‌شـــود ســـوق داد، بلکه خشـــم از 
به‌تعویق افتادن الحـــاق ترکیه به اتحادیه اروپا 
به‌دلیـــل تردیدهـــای بی‌شـــمار اروپایی‌های 
ظاهـــراً سرســـخت، در به‌وجـــود آمـــدن این 
وضعیت بســـیار مؤثر بـــود. اردوغـــان و مردم 
ترکیـــه شـــاهد چگونگـــی تغییـــر اروپایی‌هـــا 
بوده‌انـــد: از خوشـــامدگویی و تـــاش بـــرای 
الحـــاق، ســـپس دخالت‌ها در امـــور داخلی و 
تغییرات طاقت‌فرســـا تا بی‌تفاوتی اروپایی‌ها 
و امـــروز، تســـکین دادن خود بـــا اینکه »بهتر 
که این مســـأله محقق نشـــد وگرنـــه اردوغان 
به‌عنـــوان رئیس‌جمهـــور یکی از کشـــورهای 
عضـــو اتحادیـــه اروپا بـــا حق وتو در بروکســـل 

چـــه انـــدازه می‌توانســـت خطرناک باشـــد«. 
آن‌ هـــم زمانـــی‌ کـــه در تحـــولات اخیـــر ترکیه 
عهده‌دار امنیت‌ســـازی بـــرای اروپا شـــد و باز 
نادیده گرفتن اروپا. این اســـت که امروز حزب 
عدالـــت و توســـعه بـــا روش‌هـــای ظریف‌تری 
مبـــارزه می‌کنـــد تا نه‌فقـــط آتـــش داخلی که 
هیمه‌هایـــی را نیز که اروپایی‌هـــا علیه دولت 

برمی‌افروزنـــد خاموش ســـازد.
بـــه گفتـــه کارشناســـان آلمانـــی‌، مســـئولان 
اروپایـــی و بویـــژه آلمانـــی‌ تعجـــب می‌کننـــد 
چگونـــه »تجربه جامعـــه باز« که منظـــور از آن 
مردم‌ســـالاری‌های اروپایـــی دور از عدالـــت 

اجتماعی کنونی اســـت، رأی‌دهنـــدگان ترک 
ســـاکن آلمان را به حامیـــان نیروهای لیبرال 
تبدیـــل نمی‌کنـــد و اکثـــر ایـــن رأی‌دهندگان 
بـــه حـــزب عدالـــت و توســـعه اردوغـــان رأی 
می‌دهند. در‌نتیجه درگیری‌هایی که به‌دلیل 
حضور اردوغـــان در کمپین انتخاباتی قبلی در 
آلمان ایجاد شـــد، برگزاری علنی کمپین‌های 
انتخاباتـــی ترکیه در این کشـــور ممنوع شـــد. 
حـــزب ســـبزهای آلمـــان از ترک‌های ســـاکن 
این کشور خواســـتند به اردوغان رأی ندهند.
واقعیت این است که جوانان آلمانی- اروپایی 
مصرانه‌تـــر از جوانـــان تـــرک پیگیر شکســـت 
دادن اردوغـــان هســـتند و رأی بـــه مخالـــف 

او را پیـــروزی خـــود می‌داننـــد. کارشناســـان 
آلمانی هموطنان‌شـــان را به خویشـــتن‌داری 
و تـــاش برای تفکـــر پیرامون امر سیاســـی در 
جهـــان آشـــفته امـــروز و چاره‌جویـــی دعوت 
می‌کنند. از نـــگاه آنها نگاه و رفتـــار اروپایی‌ها 
درقبال انتخابات ترکیـــه، اگر مصداق دخالت 
نیســـت، اثرپذیری مردمی هم نیست و البته، 
امـــری مذموم اســـت. این توصیـــه‌ای مهم به 
جوانان رشـــدیافته در اروپای امروز از ســـمت 
کارشناســـان خودشان اســـت؛ توصیه به عدم 
دخالت در امـــور داخلی ترکیه. اینکـــه اگر یار 

نیســـتید، بار نباشید.

عابد اکبری
کارشناس مسائل اروپا

رصــــد

فائزه‌سادات یوسفی
روزنامه نگار

گزارش تحلیلی

و  ی  ر ســـت‌جمهو یا ر ت  بـــا نتخا ا
از  ترکیـــه،  در  مـــه   ‌14 قانونگـــذاری 
آزادی‌هـــای سیاســـی گرفتـــه تـــا حقوق 
زنـــان و از نفـــوذ ژئوپلیتیکـــی آنـــکارا تـــا 
امنیـــت نهادهـــا، موضوعات بســـیاری 
را شـــامل می‌شـــود. در ایـــن‌ میـــان، 
بررســـی دیدگاه رهبران اروپـــای غربی، 
به‌ویژه فرانســـه درمـــورد آن از آنجا که در 
ســـال‌های اخیر، روابط ترکیه و فرانسه 
در ســـایه تحـــولات منطقه غرب آســـیا و 
اروپـــا بـــا چالش‌هـــای جـــدی امنیتی و 
سیاســـی مواجه بـــوده اســـت اهمیت 

بســـیار دارد. پـــس از زلزلـــه 15 بهمـــن 
در ترکیـــه، فرانســـوی‌ها طبـــق روحیـــه 
ضدسیســـتمی و ضددولتی‌شان بیش 
از همیشـــه به انتقاد از سیاســـتمداران 
ترکیـــه و به‌اصطـــاح همراهی بـــا مردم 
ترُک پرداختند. اگرچه نگاه رســـانه‌ای و 
فعالان حقوق بشـــر و حقوق اقلیت‌ها و 
غیره در جنگ گفتمانی با ترکیه اســـت، 
نگاه کارشناســـی اما، تفاوتـــی معنادار با 
آن دارد. این جســـتار به مطالعه کوتاهی 
از نگاه کارشناسی فرانسوی به انتخابات 

پیـــش رو اختصـــاص دارد.
اگرچه عنوان‌های اصلی در رســـانه‌های 
تنـــد  نـــگاه  گویـــای  فرانســـه  خبـــری 
فرانســـوی‌ها به حزب عدالت و توســـعه 
ترکیـــه و به‌ویـــژه رهبـــر آن اردوغـــان 
هســـتند: »آیا این پایان دوران ســـلطنت 
اردوغـــان اســـت؟«، »پایـــان بـــازی برای 
رجب طیب اردوغان؟«، »مدل اردوغانی 
در آخریـــن نفـــس«، »عامل ناشـــناخته 
در انتخابـــات ترکیـــه: تقلـــب«، »تقلب 
گسترده اردوغان«، »اردوغان، سقوط؟«، 
»تـــورم، عامـــل خشـــم مردمی«؛ بـــا این‌ 
حال، کارشناســـان بر این باورند که هنوز 
چینـــش مهره‌هـــا در ترکیـــه به‌گونه‌ای 
اســـت که احتمال بالایی بـــرای انتخاب 

مجـــدد اردوغان وجـــود دارد.
از نظر فرانســـوی‌ها، اردوغـــان برخلاف 
انتخابـــات پیشـــین، کارنامـــه اقتصادی 
ضعیفـــی دارد و تـــا نهایت فرســـایش از 
کارت عظمت ترکیه و افتتاح طرح‌های 
پرطنطنه اســـتفاده کرده است. چه‌بسا 
به‌زعـــم  کـــه  یـــی  برنامه‌ها همیـــن 
فرانســـوی‌ها، ترک‌هـــا آنها را فـــرار رو به 
جلـــو می‌داننـــد، به جوشـــش خشـــم 
مردم ترکیه علیه دولـــت اردوغان دامن 
زده اســـت. بـــا وجـــود این، بـــرگ برنده 
اردوغان طرح مســـأله ثبات اســـت و با 
توجـــه‌ به اینکه یکی از احـــزاب حاضر در 
گروه اپوزیسیون ششگانه، حزب کردی 
مظنون به ارتباط با حزب مســـلح کردی 
)پ‌.ک‌.ک( اســـت، اردوغـــان به‌خوبی 
توانسته اســـت برای اقناع ملی‌گرایان از 
مســـأله ثبات بهره‌برداری کند. شـــعار او 
رأی به امنیت نه رأی به اردوغان اســـت.

بـــه بـــاور فرانســـوی‌ها برخـــاف تصـــور 
بـــر  تأثیـــر چندانـــی  پیشـــین، زلزلـــه 
انتخابـــات نداشـــت، چـــون ارتبـــاط 
دادن مســـائلی ماننـــد بی‌توجهـــی بـــه 
مقاوم‌ســـازی ســـاختمان‌ها و اجـــرای 
ناقص قوانیـــن ساخت‌و‌ســـاز به دولت 
دشـــوار بود، اما زلزله، ناقوس پایان یک 
عصر را به‌ صـــدا درآورد: پایـــان اردوغانی 
که حـــال دیگر بیمار و خســـته اســـت. 
این مســـأله می‌تواند بـــر انتخاب مجدد 
او اثر بگـــذارد. لیکن باید گفت حتی‌ اگر 

اردوغان شکســـت بخـــورد، بازهم حزب 
عدالت و توســـعه حزب اول در پارلمان 
ترکیه باقـــی می‌مانـــد. رأی‌دهندگان به 
اردوغان، همان جمعیت نوشهرنشینان 
ترکیه به‌ویژه در غرب کشـــور که از ابتدا 
از او حمایـــت کرده‌انـــد، همچنـــان از او 

پشـــتیبانی می‌‌کنند.
 مســـأله کـــردی و حقـــوق آنهـــا از دیگر 
نقطه‌نظرات مهم فرانســـوی‌ها اســـت. 
کردهـــای  حـــزب  حاضـــر،  حـــال‌  در‌ 
چپ تحـــت پیگـــرد قانونـــی قـــرار دارد 
و بـــا عنـــوان چـــپ ســـبز در انتخابـــات 
شـــرکت می‌کند. بـــا وجود ایـــن، حزب 
اپوزیســـیون کرد، از ســـال 2015 بســـیار 
موفـــق بـــوده اســـت. در ســـال 2019، 
نامـــزد ایـــن حـــزب از زنـــدان توانســـت 
بـــه جایـــگاه ســـوم ریاســـت‌جمهوری 
دســـت یابد. کردها در انتخابات کنونی 
در جایگاهـــی تعیین‌کننـــده‌ هســـتند، 
امـــا نکتـــه اینجاســـت کـــه درمقابـــل 
کردهـــای  مخالـــف،  کردهـــای  ایـــن 
محافظـــه‌کاری هســـتند کـــه از اردوغان 
حمایـــت می‌کننـــد. در اتحـــاد او، یـــک 
حـــزب بنیادگـــرا و اســـامگرای کـــردی 
وجـــود دارد کـــه می‌توانـــد رأی‌هـــا را درو 
کنـــد. کارشناســـان فرانســـوی‌ احتمال 
بروز تقلب در انتخابات ترکیه را بســـیار 
پاییـــن می‌داننـــد، ولـــی چالـــش ایـــن 
انتخابـــات نحـــوه رأی‌گیری از ســـاکنان 
مناطـــق زلزلـــه‌زده اســـت. آن‌هـــا، رهبر 
اپوزیســـیون، کمـــال قلیچداراوغلـــو را 
به‌عنـــوان جدی‌تریـــن رقیـــب اردوغان 
می‌شناسند. او که مورد حمایت ائتلاف 
ششـــگانه اســـت، احتمـــال دارد بتواند 
54.6 درصد آرا را در دور دوم کسب کند. 
ســـایر نظرســـنجی‌ها نتایج سخت‌تری 
14 مـــه،  را پیش‌بینـــی می‌کننـــد. در 
حـــدود 64 میلیـــون رأی‌دهنـــده تـــرک 
باید درباره تمدید دوره ریاست‌جمهوری 
اردوغـــان یا پایـــان دادن بـــه آن تصمیم 
بگیرنـــد. بنابراین، به باور فرانســـوی‌ها 
ص  رخصـــو د ی  أ ر همیشـــه  ننـــد  ما
ریاســـت‌جمهوری ترکیـــه، رفراندومـــی 
»برای یا علیه اردوغان« اســـت. باید دید 
آیا بازهـــم او برنده رفراندوم خواهد بود؟
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